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 چکیده
تأثیرگذار در تحقق تمدن اسـلامی  وساز  اسلامی یکی از عوامل زمینهتقریب مذاهب 

 انـعومازجملـه  ؛وجـود دارد یو اتحـاد اسـلام بیـبر سر راه تقر یادیموانع زاس . 
کننـد.  یمخالف  مـ بیرقت ۀبا مسئل ی ورت علن که به هستند  ی، کسانبسیار جدی

  یدارند. وهاب ینزاع ظاهر یو برخ یادینزاع بن یبرخ نیستند؛دس  کی نامخالف نیا
دارد.  یادیـنـزاع بن یمو اتحـاد اسـلا بیتقر ۀاس  که با برفداران مسئل ی ا تنیا فرقه

نیفتـه اسـ .  دیـتوح ۀدر مسـئل انیـوهاب یاعتقـاد کردیدر رو ،نزاعاین  یا ل ۀشیر
 ۀرا در زمـر عهیو ع سن  اهل ۀدیاس  که عق یا گونه به دیدر باب توح  یوهاب دیدگاه

آنان  ریجز تکف یو راه آورند به عمار میبلکه بدتر از آن  ، در اسلام مشرکان د یعقا
اس  نازل عده مشرکان  ۀکه دربار یاتیتا بتوانند آاس  موجب عده  ریتکفاین  .ندارند

 ۀنـه جامعـ ،بداننـد یجـاهل ۀمسلمانان را جامع ۀجامع و کنند قیتطب مسلمانان را بر 
بـا ندارند.  یجز مخالف  با وحدت اسلام یراه فوق، ردکیتبع رو . بهیاسلام و یالی

موضـوع از  ایـن نیـیبـه  تبحاضر در دد آن اسـ   ۀمقالمسئله  نیا  یبه اهمتوجه 
 د.مختلف بپرداز یایزوا

 محمد بن عبدالوهاب. ر،یمذاهب، تکف بیتقر  ،یوهاب :ها کلیدواژه
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 مقدمه
مذاهب اسلامی با هدف عناخ  تقریب مذاهب اسلامی به معنای نزدیک عدن پیروان 

منظور دستیابی به برادری دینی، بر اساس ا ول مسلم و مشترکات  و توسعه مشترکات به
 ۀقـرآن کـریم همـ 1اسلامی و نیز معذور کردن همدیگر در امور مـورد اخـتلاف اسـ .

و گفتـار  و سن  رسول خدا  2خواند مسلمانان  را به وحدت و پرهیز از تفرقه فرا می
کیـد دارد. معصومین  ۀائم ۀو سیر رغم  پیـروان مـذاهب اسـلامی علـی 3نیز بـر آن تأ

اند  برخی از اختلافات، اعم از موضوعات فقیی و کلامی، یکدیگر را به رسمی  عناخته
 کنند.  و در کنار یکدیگر با حف  وحدت زندگی می

وبـاره تقریب مذاهب اسلامی را از قرن گذعـته د ۀجمعی از متفکران اسلامی اندیش
احیا کردند و تا حدودی با استقبال برخی از اندیشمندان جیان اسلام مواجه عد، امـا در 
مقابل، بعضی از افراد به مخالف  با این تفکر پرداختند، از جمله مخالفان تقریـب بـین 

دلیل تسلط بر دو عیر  مکه و مدینه و استفاده  توان وهابی  را نام برد. آنان به مذاهب، می
زائران حج و عمره در ایـن دو عـیر، داعـتن ثـروت عظـیم از  ۀی  حضور سالیاناز ظرف

فعالی  تبلیغاتی زیاد در کشورهای جیان اسلام، نقـش میمـی در  ۀفروش نف  و گستر
 عدم تقریب مذاهب دارند.

وحـدت و تقریـب  ۀهای مختلف، مخالف  خود را با مسئل  ورت وهابیان همواره به
تقریب مذاهب عـیعه و  ۀبوری که وقتی از علمای وهابی دربار اند، به مذاهب بیان کرده

عنوان نمونـه  کنند؛ به  راح  اعلام می عود آنان مخالف  خود را به سن  سؤال می اهل
باز، مفتی سابق عربستان، استفتا عده اس  که نظر عما نسب  به تقریـب عـیعه و  از بن
سـن  )وهابیـ (  یعه و اهلسن  چیس ، او پاسخ داده اس  کـه تقریـب میـان عـ اهل

عـود  گونـه کـه نمی ممکن نیس ؛ زیرا عقاید این دو با همدیگر سازگاری ندارد و  همان
پرستان در یک جا گرد هم جمع عوند، همبستگی میان  سن  با ییود، نصاری و ب  اهل

دلیل اختلاف اعتقادی که میان عیعه  پذیر نیس ، همننین به سن  نیز امکان عیعه و اهل
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یا مـثلاا عـیخ عبداللـه بـن  1پذیر نیس  سن  )وهابی ( اس ، تقریب آنان امکان هلو ا
ســن  )وهابیــ (  جبــرین، از دیگــر علمــای وهــابی، در ســای  رســمی خــود، از اهل

ای با عیعیان نداعته باعند؛ نه اکرام، نه مؤانسـ ، نـه  کند که هیچ مراوده درخواس  می
همننین وی خوردن بعـام و  2راک و... .نشس  و برخاس ، نه اعتراک در خورد و خو

  5داند. با آنان را جایز نمی 4و خرید و فروش 3ذبایح عیعیان امامیه و معاعرت، ازدواج

نا ر بن عبدالله القفاری، یکی دیگر از علمای معا ر وهابی، تقریـب بـا عـیعه را 
و تقریـب را  7را تقرّب به وهابیـ  معنـا کـرده اسـ   زیرا او تقریب 6داند؛ غیرممکن می

انـد( و از  اند )آیین وهابی  را پذیرفته داند که به هدای  رسیده مخصوص مسلمانانی می
انـد و ضـدّ اسـلام  هایی که خود را به اسـلام منتسـب کرده کنند، نه فرقه سن  پیروی می

8کنند. عمل می
 

قابل توجه در ادبیات وهابیان این اس  که همواره خود را بـا عنـاوینی همنـون  ۀنکت
کنند که مراد آنـان  از ایـن عنـاوین،  سن ، اهل اثر، اهل حدیث و سلفی مطر  می اهل

 پیروان گفتمان محمد بن عبدالوهاب اس . 

 دانـد. بور که گذع ، وهابی ، تقریب مذاهب را امری غیرممکن می بنابراین همان
اسـلام در  ۀتقریب را باید در تحریـف قاعـد ۀعل  ا لی این مخالف  وهابی  با مسئل

توحید و عرک توسط وهابی  و رویکردهای اعتقـادی آنـان نسـب  بـه سـایر مسـلمانان 
 جستجو کرد. در این مقاله، سعی عده اس  تا دلیل این مخالف ، بررسی عود. 

                                                 
التقریـب بـین  -من خلال معرفة سماحتکم بتاریخ الرافضة، ما هو موقفکم من مبدأ التقریب بین أهل السنة وبیـنیم؟  -. »1

لییـود الرافضة وبین أهل السنّة غیر ممکن لأنّ العقیدة مختلفة... فلا یمکن الجمع بینیما، کمـا أنّـه لا یمکـن الجمـع بـین ا
« والنصاری والوثنیین وأهل السنّة، فکذلك لا یمکن التقریب بین الرافضة وبین أهل السنّة لاختلاف العقیدة التی أوضحناها.
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 اسلام در توحید و شرک ۀوهابیت و تحریف قاعد
دعـوت نجـد بـه آن  ۀای که در آثار محمد بن عبـدالوهاب و دیگـر ائمـ ترین مسئله میم

کرده عدی را مطر  اباره قو اینعبدالوهاب در ابنتوحید اس .  ۀلئ، مساس  پرداخته عده
قواعد عـریع  در بـاب  که با قواعد عریع  در تضاد اس  و مرتکب تحریف دراس  

 توحید، عده اس .
، به این معنـا اس ثیر استقلالی أعرط تحقق ربوبی ، داعتن ت ببق عریع  اسلام،

. بنابراین اگر هر یک از افعال و اس ثیر استقلالی باعد، رب أکه هر موجودی که دارای ت
به مقدار خیلی کـم  اگرچه-بور استقلالی  بهداوند، مانند خالقی  و رازقی ، او اف خ

فـرض رب و عـریک بـرای خداونـد  یز،چه عود، آن دخداوند نسب  دابه غیر  -و ناچیز
ه عود، داستقلالی به غیر خداوند نسب  دابور غیر ه. اما اگر این افعال و او اف بعود می

 و عنـوان رب بـر او  ـدق نخواهـد کـرد.عـود  نمیعریک خداوند محسـوب آن عیء 
ع از غیب را خداوند بـه حضـرت ابلا و موتی، احیای مانند خلق، عفا ،افعالیچناننه 

بلکـه بـه اذن نیسـ ، استقلالی به نحو  ،و چون این نسب  1نسب  داده اس  عیسی 
 اسلام در ربوبی ، استقلالی  اس  ۀقاعدپس  عود. محسوب نمی عرکاس ، خداوند 

 ۀقاعـد 2کند. در ربوبی  را نقض نمیاسلام عریع   ۀو اعتقاد به عدم استقلالی ، قاعد
ر باب عبادت هم این اس  که هر عملـی کـه بـا قصـد و اعتقـاد بـه ربوبیـ  و داسلام 

، اما اگر آن عمـل همـراه بـا ایـن قصـد و عود ، عبادت محسوب میانجام عودالوهی  
 3توحید در عبادت را نقض نکرده اس . ۀو قاعدنیس  اعتقاد نباعد، عبادت 

ق ربوبیـ  را عـرط ثیر اسـتقلالی در تحقـأوهابی  برخلاف عریع  اسلام، تولی 
داند و معتقد اس  که عرط ا لی تحقق ربوبی ، قـدرت بـر انجـام دادن کارهـای  نمی

یعنی اگر کسی، یکی از افعال بزر  مانند خلق، ملـک، رزق و تـدبیر را بـه  بزر  اس ،
انجام حتی اگر  عود، و مشرک میاس  خود قرار داده « ربّ »را  غیر خدا نسب  دهد، او 

نسـب  دلیل  بـهدیدگاه، مسـلمانان را با این بنابراین وهابی   4الله بداند. اذنآن فعل را به 
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آنکه از منظر عـریع   داند. حال مشرک می -استقلالیولو به نحو غیر- به اولیا دادن عفا
و نسب  دادن امور  1هستندوند ااز آن خد ،اعم از بزر  و کوچک ،ها ها و قدرت قوه ۀهم

محسـوب اللـه، عـرک در ربوبیـ   ه نحو غیرمستقل و به اذنبه غیر خدا ب و بزر  کلان
 . عود ینم

راف عده اس ، زیـرا حوهابی  در توحید عبادی نیز مانند توحید در ربوبی  دچار ان
دهد این اسـ  کـه عبـادت یعنـی  تعریفی که محمد بن عبدالوهاب، از عبادت ارائه می

به کسی که کـار بـرای او  نسب  نیای  خضوع و خاکساری و نیای  محب  و وابستگی
عبادت اسم جامعی اس  برای تمامی اعمال ظـاهری و  ،عود. به عبارت دیگر انجام می

 ۀقاعـدببـق بنـابراین  2هـا راضـی اسـ . ها را دوس  دارد و از آن بابنی که خداوند آن
اعم از اینکـه ایـن خضـوع و  اس ؛محمد بن عبدالوهاب  رف خضوع و تذلل عبادت 

ای  خضوع عتقاد به ربوبی  و الوهی  باعد یا نباعد. پس اگر کسی نیتذلل با قصد و ا
این ا ـل آنکه  حال ،، مرتکب عرک عده اس داعته باعدخداوند و تذلل را در برابر غیر

و  3ملائکـه بـر آدم ۀو باید اعمالی ماننـد سـجداس  تضاد در با بسیاری از آیات قرآن، 
و همسر و فرزندانش بر یوسف  حضرت یعقوب  ۀسجد

 .عودعرک محسوب  4

ساختگی که در تضاد  ددر د بـا کتـاب و  ۀبنابراین محمد بن عبدالوهاب یک قاعد
اسلام در بـاب توحیـد  ۀسن  اس  را در باب توحید و عرک ترسیم و آن را جایگزین قاعد

لذا هرکس ا ـل او دهد.  خود تطبیق می ۀمسلمانان را با این قاعد ۀوعرک کرده اس  و هم
را در باب توحید و عرک بپذیرد، مسلمان و موحد و هرکس که آن را نپذیرد، مشـرک و کـافر 
خواهد بود؛ یعنی آننه که مسلمانان از  در اسلام تا زمان پیدایش محمد بن عبدالوهاب 

دانـد،  دانستند، وهابی  آن را عرک و کفـر و بـدع  در دیـن می توحید، اسلام و سن  می
یجه بسیاری از عقاید، اقوال و رفتارهای اسـلامی مسـلمانان، از نگـاه وهابیـ ، ضـدّ درنت

عنوان  عـود. بـه توحید، اسلام و سن  و ناقض اسلام اس  و منجر به خروج از اسـلام می
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را عـین توحیـد  در حـال ممـات  مذاهب اسلامی توسل به دعـای پیـامبر ۀنمونه هم
امـا از  1اسـ ، مان زیارت قبـر پیـامبر اکـرم دانند و یکی از اعمال مستحب در ز می

و وهابی  اس   در تضاد  ددر د با ا ل توحیددیدگاه محمد بن عبدالوهاب، این عمل 
 2.کافر و خارج از مل  اسلام اس  ،مرتکب چنین امری عود و محسوب میعرک اکبر 

بـا اسـتفاده از فضـای تبلیغـاتی و  ،از زمان پیدایش تاکنون ،ها وهابی  در بول سال
ای خود، این تفکر را در جیان اسلام منتشر کـرده اسـ  کـه گفتمـان محمـد بـن  رسانه

عبدالوهاب در توحید و عرک، همان گفتمان ا یل مطابق کتـاب و سـن  اسـ  و اگـر 
 ،توحیـد محمـد بـن عبـدالوهاب را در ۀکسی بخواهد موحد باعد، باید گفتمان و عقید

مخـالف بـا وهابیـ  را  و سن  بپذیرد و عقیده و گفتمان مذاهب اسلامی   بدع  ،عرک
مخالف  با وهابی ، مخالف  بـا از نظر وهابیان دلیل عرک و کفر بودن، کنار بگذارد.  به

سـفانه ایـن أ. متمخالف  کرده اسـ  ، با خدا و رسول ها مخالف  آنتوحید اس  و 
ابـلاع فریـب ایـن  ابـلاع یـا کـم بـی که برخی از مسـلمانان  اس  تبلیغات باعث عده 

و  بیفتنـدوهابی  دام و با هدف دستیابی به توحید و دوری از عرک به بخورند تبلیغات را 
 گردان باعند.  خود روی ۀاز گذعت

منجر به اتخـاذ رویکردهـای  ،اسلام در توحید و عرک توسط وهابی  ۀتحریف قاعد
کـه در اینجـا ایـن  ،ن عـده اسـ اسـلامی وهابیـ  نسـب  بـه مسـلمانا ضدّ  اعتقادی  

 .عوند میرویکردهای اعتقادی بررسی 

 . تکفیر مسلمانان 1

سن   اهل ۀدیعقوهابی  در باب توحید، این اس  که آنان  ۀعملی این قاعد ۀثمره و نتیج
آورنـد و  ، بـه عـمار میبلکـه بـدتر از آن ، در اسلام مشرکان د یعقا ۀرا در زمر عهیو ع

 بـن محمـدمثـال  بور بـهمانـد.  سن  برای آنـان بـاقی نمی راهی جز تکفیر عیعه و اهل
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 ۀدربـارسـن  حجـاز  در پاسخ به پرسش اهـل ،گذار وهابی  عنوان بنیان به ،عبدالوهاب
 ۀاقامـ و به توحید و رسال ، تصدیق قرآن، ایمان بـه قیامـ ها  آنرغم اعتراف  علیاینکه 
عـود کـه چـون آنـان  مـدعی میعود،  میتعامل ها  آنبا  مشرکان روزه، باز مانند  نماز و

، بنـابراین، بـا آنـان عـوند میو غیرمسلمان محسوب   ، مشرککنند را پرستش میغیرالله 
راحتی اهل عیادتین را تکفیر و  عبدالوهاب به محمدبن 1کند. معامله می مشرکان همانند 

کند و  برای آنان استفاده نمیاز لف  مسلمان کند و هرگز  ر میرفتا مشرکان با آنان همانند 
و بـا عبـاراتی مثـل نامـد  میاسلامی و پیروان آنان را مشرک علمای  ،همواره در آثار خود

ابلـیس را  گذارد و حتی پا را از این فراتر می و 2کند مییاد  از آنان «المشرکون فی زماننا»
  3کند. میعنوان پیشوای مسلمانان معرفی  به

غلظـ   معتقد اس بلکه داند،  تنیا مسلمانان را مشرک می محمد بن عبدالوهاب، نه
و بر این عقیـده اسـ  کـه  عصر رسال  بیشتر اس   مشرکان  عرک آنان از غلظ  عرک 

وی در جـای دیگـر  4اسـ .تر از عرک اهل زمان م خفیف  عرک مردم زمان پیامبر
تر از کفر و عرک مشرکانی اس  که رسول  ردم، بزر این م کفر و عرک  عود که   مدعی می

تر و عرکشـان  هایشان  حیح ها جنگید و کسانی که پیامبر با آنان جنگید، عقل الله با آن
 5 .هاس  تر از این خفیف

الله  الا اله را فیم  حیح آنان از معنای لا در عصر رسال او عل  خفیف بودن عرک 
در فیم ا ل توحید از مسـلمانان در آن زمان مشرکان  کند و معتقد اس  کفار و می بیان

 گوید:  گاه می آن 6بودند. جلوتر عصر حاضر
اللـه را  الا اله کفـار  جاهـل، معنـای لا ۀبه اندازحتی  علمای منتسب به اسلام

 عوند و در عین حال ادعای مسـلمانی دارنـد. در چنـین کسـانی متوجه نمی
چراکـه جیـال کـافر در فیـم  خیـری نیسـ ؛( علمای منتسـب بـه اسـلام)

  7اند. الله گوی سبق  را از آنان ربوده الا اله لا
                                                 

 .  73 ، صکشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد،  ابن. 1
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یمَ..: هؤلاء الشیابین الذین قال إمامیم ومقدمیم لربك». 3 رَابَكَ الْمُسْتَق  قْعُدَنَّ لَیُمْ   
َ
 (.47 همان، ص) .«لَأ

 (.77 ، صهمان)« فاعلم أن عرب الأولین أخف من عرب أهل زماننا». 4
 .475، ص4، جالدرر السنية. علماء نجد الأعلام،  5
 (.2 همان، ص)« .ناها من بعض من یدعی الإسلامزمنه کانوا أعرف بمع يوأن الکفار ف. »6
 (همان.)« .الله  إلا إله  فلا خیر في رجل جیال الکفار أعلم منه بمعنی لا. »7



 

 

، وارد را نپـذیردمعتقدند که هرکس دعـوت او او  در واقع محمد بن عبدالوهاب و پیروان
بلکه با اللـه و رسـولش و بـا تنیا با او،  نه، کنداسلام نشده اس  و هرکس با او مخالف  

از علمـای وهـابی  ،حمد بن نا ر بن معمر اساس همین راسلام مخالف  کرده اس . ب
 :آورد می ه اس ،که قاضی درعیه هم بود

کـه دعـوت عـیخ محمـد بـن   ـورتهرکس وارد دین اسلام نشود، به این 
 پرسـتان عبدالوهاب را درک کرده باعد و بر کفـرش بـاقی بمانـد، ماننـد ب 

یم کـه یگـو مـی)مسلمان متیم(، حکم او حکم کافر ا لی اس ، چون ما ن
کفـر بـر حال مسلمان بودنشان اس  و بر  ا ل  )در مردم نجد و ابراف آن(

  1آنان عارض عده باعد.
بلکه نیس ، عبدالوهاب  بن این نگاه مخصوص محمدنکته قابل توجه این اس  که 

 2همین نگاه را دارند. ،و معا رعلمای وهابی متقدم از  ،تمامی علمای دعوت نجد
مسـلمانان را مشـرک و عـرک آنـان را بـدتر از عـرک مشـرکان زمـان  تنیا وهابی  نـه

آقـای  کنـد. معرفـی می مشـرکان رئـوس سن  را  علمای اهلداند، بلکه  می  پیامبر
  نقوا عقائود الاشواعردر کتـاب  ،از علمای وهـابی ،خالد بن علی المرضی الغامدی

ن  معرفی کنـد. وی در س را از بین اهل مشرکان رئوس اس  که تلاش کرده  ةالماترندنس
آغاز کتابش به این مطلب معترف اس  که مذهب اععری و ماتریدی در سراسـر جیـان 

ماتریـدی اسـ  و هـیچ مگـر اینکـه  ،نیسـ  ای تقریباا هیچ حنفی»اسلام فراگیر اس :
سـن  اعـعری و  یعنی اکثر اهـل 3؛«اععری اس مگر اینکه  ،نیس  ای  عافعی و مالکی

داند؛ اما مـدعی  اینکه غالب جمعی  جیان اسلام را متعلق به این دو میاند. با  ماتریدی
سـن  مخـالف  ها از مخالفـان توحیدنـد؛ یعنـی اکثـر اهـل اس  که اعاعره و ماتریدی

عرک از اسلام خارج  دلیل ها( به وی مدعی اس  متکلمان )اعاعره و ماتریدی توحیدند.
  4اند. و به دام کفر افتاده اند عده

 و بزرگـان  ـد و پنجـاه تـن از علمـا بعد از بیان مطالب فوق بـیش از یـکالغامدی 
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هـا  این»گویـد:  بـرد و می نام می ترتیب هر قرن به تا چیاردهم پنجمقرن از  سن  را اهل
و در  1«اند که در ترویج عرک در جیان اسـلام مـؤثر بودنـد. و کسانی اند مشرکانبزرگان 

اند  گران به عرک و علمای قبرپرسـ  ی از دعوتها بخش این»نویسد: پایان این بخش می
ن و یو اسـاس عـرک را تحسـ اند و به عرک دعوت کرده اند که در تأیید عرک کتاب نوعته

بایـد درمقابـل کند که  در آخر هم به علمای دیگر وهابی سفارش می 2«اند. تمجید کرده
و براساس عرایط، به  نندپایداری ک ،هاعاعره و ماتریدییعنی  ،بار های مصیب  این جریان

بـا اسـتفاده از بـراهین  )گفتمان وهابیـ ( برگزاری مناظرات، نگارش کتاب و تبیین حق
البته در برخی موارد نیز ممکن اسـ  کـار معتقد اس  که  یو .عقلی و نقلی اقدام کنند

  3به کش  و کشتار بکشد.
بلکه همین نگاه را به عـیعه نیـز  رد،سن  ندا این نگاه وهابی  تنیا اختصاص به اهل

عبـدالوهاب تصـریح  بـن حمـدانـد، م و عیعیان نیز از تکفیر آنان در امـان نمانده دارند
فتای عربستان، در فتوایی مثلاا یا  4اند. کند که عیعیان از مل  اسلام خارج می لجنۀ دائم ا 

 یهجـر 4724ل در سـا 5.کافرنـد شـانیکه عوام عیعیان نیز ماننـد علمااس   بیان کرده
از بازدیـدی  ،علمـای بغـداد زاتعـدادی همـراه  بـه ،مرتضی عسکری علامه سید ،یقمر

دعـوت  بـهعلامه عسکری در این بازدید کـه داعتند،  تأسیس مدینه تازه دانشگاه اسلامی  
سـخنرانی باز  قبل از بنانجام عده بود،  ،مفتی سابق عربستان سعودی ،باز عبدالعزیز بن

باز  پردازد، بن می زیان تفرقه بین مسلمانانبه موضوع اهمی  وحدت و جا کند و در آن می
، بعد از سخنرانی علامـه عسـکری خطـاب بـه عود عیعه بودن ایشان میکه تازه متوجه 

عما »؛ «معکم تحدوایان  نیم ابلبوا من المسلملموا ثانتم مشرکون اس»گوید:  ایشان می
با عـما وحـدت داعـته  دیاز مسلمانان بخواه سپس ،دیاوّل مسلمان عود، یمشرک هست

 6«باعند.
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بـه مخالفـ  بـا محمـد بـن عبـدالوهاب کسانی که از اولین  این در حالی اس  که
گفتمان او با کتاب و سن   که آنان به همین تضادّ  ندبرادر و استاد وی بود ،پرداختند، پدر

 یمان بن عبـدالوهاب، در ردّ سلاند.  و علمای اسلام از  در اسلام تا زمان او اعاره کرده
تألیف کرد و خطاب بـه  ةالرد علی الوهابي مف ةصواعق الالهينام  هکتابی ب برادرشعقاید 

 او گف : 
امـوری مـردم را تکفیـر  هتـو بـ ،مثل تو با ام  برخورد نکرد ،احدی از ائمه

دلیل  ام  را به ،در بول هش  قرن گذعته ،کنی که احدی از ائمه و علما می
 1دانی. تو بلاد اسلام را دارالشرک و دارالحرب می ،تکفیر نکردند ها آن

ای خطاب بـه  نیز در نامه ،استاد محمد بن عبدالوهاب ،عیخ محمد بن سلیمان الکردی
و او را نصـیح  پـردازد  می مسـلمانان نسب  به وی اسلامی  به رویکرد غلط و ضدّ  ،او

 ۀکـه تـو از عامـ حـالیدر ،فر بخـوانیکند که تو حق نداری اکثری  مسـلمانان را کـا می
  2 ای. جدا عدهمسلمانان 

 بر مسلمانان مشرکان  ۀدربار  شده تطبیق آیات نازل. 2

. ازجملـه آثار و نتایج مختلفی را به دنبـال داعـته اسـ  توسط وهابی مسلمانان  ریتکف
را اسـ  نازل عده  مشرکان  ۀکه دربار یاتیبتوانند آآنان تا اس  موجب عده اینکه تکفیر 

با استدلال به آیات مربوط بـه مشـرکان و وهابیان  .کنند قیتطب اهل توحید مسلمانان وبر 
َتَ  ۀآی پرستان مانند ب  لا  َف  داًَو  ح 

 
هَِأ َاللَّ و  واَم  ع  َيَ يَ دإ اَلَ  هَِم  ونَِاللَّ َد  َمِنإ ون  د  ب  فعإ َي  َلَ  َو  مإ ه  رُّ ه َض  ع   ْ  3منإ

کـه ایـن آیـات در عـأن  . این در حالی اسـ عمارند و کافر می کمسلمانان را مشر ۀهم
پذیرنـد و  داننـد و نبـوت پیـامبر را نمی که خدا را مدبّر عالم نمینازل عده اس  کسانی 

 دانند. ر عالم میرا مدبّ  ها اند و ب  معاد را منکرند و برای خدا، فرزند قائل
 ۀعده دربـار آیات نازلتطبیق  عبدالوهاب، بن مل این اس  که محمدأقابل ت ۀاما نکت

  :نویسد می. وی در این زمینه داند را حقّ خود میکفار بر مسلمانان 
داننـد(  های قبوریان )یعنی کسانی که زیارت قبـور را جـایز می یکی از عبیه

                                                 
 .72، صالصواعق اسلهيةسلیمان، عبدالوهاب،  بنا. 1

 .437، صشواهد الحق فم الالاتغاثة بسيد التلقیوسف، ، ی. نبیان2
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ایـن »گوینـد:  گـوییم، مـی ها مـی این اس  که وقتی بعضی از آیات را به آن
این درباره ابوجیل اس ! این برای فلانـی  پرستان نازل عده اس ، ب  ۀدربار

د آیـات قـرآن را تعطیـل نـخواه ها می خدا آنان را بکشد، آن «و فلانی اس .
 1پرستیدند! تا او و امثال او از کسانی به عمار نیایند که غیرخدا را می ،دنکن

را ن کافران و مشرکا ۀدربارعده  نازل ره و روش خوارج اس  که آیاتسی واقع هماناین در 
لاتکونـوا : »اسـ  عـده  عبـاس نقـل از ابـن .دادنـد مؤمنـان تطبیـق مـی بر مسـلمانان و

لوا آیات القرآن ف ج،کالخوار رکین يوإنّما أُنزل  ف ة،أهل القبَ  يتَأوَّ  2؛«أهل الکتاب والمُش 
 اس  اهل کتاب و مشرکان نازل عده ۀقرآن که دربار ی ازهمنون خوارج نباعید که آیات»

 ۀخود دربار صحيحبخاری در  .«دانند  اهل قبله و مسلمانان می عاملکنند و  تأویل میرا 
ـراربن عمـر یـراهاان ک»نویسد:  خوارج مینسب  به عمر  دیدگاه ابن  م )أی الخـوارج( ع 

عبداللـه، »؛ «الکفّار فجعلوها علی المـؤمنین يخلق الله وقال إنطلقوا إلی آیاتٍ نزل  ف
آنـان بـه سـراغ "گفـ :  دانس  و مـی مخلوقات خداوند می ینترخوارج را بد ،پسر عمر

  3«."ها را به مؤمنان نسب  دادند عده بود و  آن نازلآیاتی رفتند که در عأن کفار 
 ،اند که ایـن رویکـرد جـز تفرقـه لذا وهابی  همین رویکرد خوارج را در پیش گرفته

 .کشتار و غارت چیز دیگری بـه همـراه نـدارد ،جدایی و دعمنی در ام  اسلامی و قتل
نـد، ندا ازآنجاکه وهابیان تنیـا خـود را موحـد و دیگـر مسـلمانان را مشـرک و کـافر مـی

)مشرک از نگاه وهابی ( تطبیق  مشرکان را بر مسلمانان ۀعده دربار بایس  آیات نازل می
هـم  ،  و ایـن آیـاتمشرکان نازل عده اسـ ۀآنان، این آیات دربار ۀکنند. زیرا ببق عقید

 عود.  )مسلمانان( را عامل می مشرکان دوران جاهلی  و هم مشرکان عصر ما

 توحیددشمنی با مخالفان جای  دشمنی با اهل توحید به. 3

 ای اینکـهج آنان بهاین اس  که توسط وهابی ،  تکفیر مسلمانان دیگر ثمرات و نتایج از 
دعـمنی و سـتیز بـه  دیـاهـل توح، بـا ، دعمنی و جنگ داعـته باعـنددیدعمنان توح با

ایـن اسـ  در قرآن کریم   یکی از او اف یاران پیامبر اکرمکه  درحالی پردازند. می
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َ: مشفق و میربانند اربسی گریکددل و سخ  و با ی بر کافران بسیار قویها  آنکه  فذِين  َالَّ و 
مإَ ه  ين  َب  ماء  ح  ارَِر  َّْ م  ىَالإ ل  َع  اء  شِدَّ

 
َأ ه  ع  یکی از راهبردهای قرآنـی در عنوان  عریفه به ۀاین آی .1م 

از ایـن راهبـرد قرآنـی در  عـده اسـ ، مطـر بور واضـح و روعـن  به تعامل با دیگران
سخ  و محکم باعند تـا از  ،در برابر کفار و بدخواهاناس  که  خواسته عده مسلمانان

جوامـع بـه ی که همواره های زیرا یکی از ضربه کنند؛نفوذ آنان در ام  اسلامی جلوگیری 
خواسته از ام  اسلامی   آیهاین در لذا نفوذ دعمنان اس ،  ۀ، از ناحیعود وارد میبشری 

در کفـار قابل نفوذ باعـند و نگذارنـد سخ ، محکم و غیرکفار که در مقابل اس  عده 
نسـب  بـه تـا از مسلمانان درخواس  عده اس   ،عکسنفوذ پیدا کنند و بر ها آن ۀجامع

. این دستور قرآن کریم نمایندرفتار  و با محب  و  فا و  میمی باعند ر میربان یکدیگ
همان سفارش به تقریب و وحدت ام  اسلامی اس  که عمل به ایـن دسـتور  ،در واقع

از پیدایش  ،وهابی  ۀسفانه با نگاه به کارنامأاما مت وحدت ام  اسلامی را به دنبال دارد.
خلاف این راهبرد قرآنی عمل  ،عود که وهابی  در بول حیات خود مشاهده می ،تاکنون

و در مقابل کفار اس  و همواره با مسلمان و ام  اسلامی به دعمنی پرداخته اس  کرده 
میربان بوده اس  و درواقع دعمنی خود را در مقابل دوستان و دوستی خود را در مقابـل 

 ،وق  با ییود محمد بن عبدالوهاب و پیروان او هیچ دعمنان ظیور و بروز داده اس . لذا
سکولارها و دیگر ملل کفار و مشرک نجنگیدنـد و بـه کشـورهای کفـار حملـه  ،نصاری

ها تنیا با مسلمانان بود و این عمل نکردن به این سـفارش قرآنـی  نکردند، بلکه جنگ آن
 باعث ایجاد تفرقه در ام  اسلامی عده اس .

 جاهلی ۀعنوان جامع می بهاسلا ۀجامع معرفی. 4

این اس  که  عریع  اسلام در توحید و عرک توسط وهابی ، ۀقاعد تحریف  دیگر  ۀجنتی
تا قبل از دعـوت محمـد بـن عبـدالوهاب مـردم در جاهلیـ  بـه سـر ند معتقدوهابیان 

و الااللـه  بردند و تا قبل از این دعوت کسی فیـم  ـحیح و درسـتی از معنـای لاالـه می
 » گوید: باره می اینمحمد بن عبدالوهاب، در ،نداعته اس ی از اسلام عناخ  درست

قسـم بـه اللـه کـه الیـی جـز او  ،دهم من از وضعی  خودم به عما خبر می
عناختند، اعتقاد داعـتند  کردم و کسانی که مرا می من بلب علم می ،نیس 
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را  که مرا معرف  و دانشی اس ، اما من تا قبل از این خیری کـه خداونـد آن
دانسـتم و نـه دیـن اسـلام را  الااللـه را می بر من من  نیاد، نه معنـای لاالـه

کس نبود کـه آن را بشناسـد.  عناختم و همننین در بین مشایخم نیز هیچ می
گمان کند کـه معنـی  )نجد و ابراف آن( لذا هرکس از علمای منطقه عارض

اسـ  یا معنای اسلام را قبل از این مدت عناخته اس  الاالله را دانسته  لااله
 تحقیـق کـه دروغ و افتـرا پس بـه ،اند یا گمان کند که مشایخ او آن را فیمیده

بسته اس  و بر مردم تلبیس نموده اس  و خودش را به چیـزی مـد  نمـوده 
  1.اس  که در او نیس 

فر در زمان محمد بـن وضعی  ک ۀدربار نیز از نوادگان او ،عیخ محمد بن عبداللطیف آل
 گوید: عبدالوهاب می

، مردم کندعیخ محمد بن عبدالوهاب دعوتش را عروع  ...بدان قبل از اینکه
و بودنـد  تاریـکهمگـی در جاهلیـ   ان،نشینان تـا عیرنشـین از بادیه ،نجد

ها  دع  ،عیرها ،گمراهی کورکورانه در بینشان عدت یافته بود و در روستاها
دی، استوار و عام و فراگیر عده بود و عرک پخش عده بود ها، عر و ب و آبادی

ها تبدیل به دینی عده بود که  و کفر انتشار یافته بود و پرستش بواغی  و ب 
 2کردند. ها دیان  می با آن

اسـلامی او در بـاب توحیـد و  ضدّ  ۀنیز ناعی از قاعدمحمد بن عبدالوهاب این رویکرد 
ن برداع  غلط از توحید را قاعده و معیار توحید و ایانسان در  ورتی زیرا  اس ؛عرک 
اعـم از عـالم و  ،خودعیفته عود و از میان میلیاردهـا انسـانکه دهد  میافراد قرار  اسلام  

را  الااللـه معنـی لاالـهدانشمند از قرن اول تا قرن دوازدهم، خود را تنیا کسی بدانـد کـه 
در چنـین  .معنی را نفیمیده اسـ  کس قبل از او این فیمیده اس  و مدعی عود که هیچ

جمله کسانی بداند را از مشخ  اس  دیگرانی که این برداع  را نداعته باعندعرایطی 
 اند. اند و به مر  جاهلی  از دنیا رفته که در جاهلی  به سر برده

انـد  کردهپیروان محمد بن عبدالوهاب  راحتاا اعلام که نکات قابل توجه دیگر این از
رک و عـ ،ضـلال  ،مردم در جیـل ۀو قبل از دعوت او، هماس  د قرن بوده که او مجدِ 

  اند و حال مردم قبل از دعوت وهابی  همانند جاهلی  عصر پیامبر پرستی بوده ب 
نوعته عده اس  از عبدالله پسر محمد بن  غنام تارنخ اب  ای که بر بوده اس . در مقدمه
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هذا الـدین، اکثـرهم حالـة، کحالـة اهـل  حالة الناس قبل» :اس عبدالوهاب نقل عده 
)دین وهابیـ ( هماننـد حـال اهـل  حال اکثر مردم قبل از این دین» 1؛«الجاهلیة الاولی

عیخ نقل عـده اسـ   جا از عبدالرحمن بن حسن آل و در همان« جاهلی  نخستین بود.
بـادیتیم  ياللـه وإیـاب للصـواب أن أهـل نجـد فـ ياعلم یا أخی وفقنـ» که گفته اس :

 2؛«وحاضرهم قبل دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب فی جاهلیة جیلاء، وضلالة عمیاء
در  ـحرا و  ،خدا من و عما را به راه  واب هدای  کند، بدان که اهل نجـد ،ای برادر»

و گمراهی کورکورانه  تاریکقبل از دعوت عیخ محمد بن عبدالوهاب در جاهلی  ، عیر
 ۀو تنیا درواز ه اس قبل خود را جاهلی  دانستما ،عکلوهابی  به این بنابراین  «بودند.

 .داند میوهابی  دین پرستی را وارد عدن به  عرک و ب  ،خارج عدن از جاهلی 

 نتیجه
توسـط وهابیـ  و آن قاعده عریع  اسلام در توحید و عرک و تحریف  ۀبا بررسی قاعد

و  اسـلام در توحیـد و عـرک ۀقاعـد جای بـهخـود  ۀعـد معیـار تحریف کردن جایگزین
های تکفیری نسب  به مسلمانان، این نتیجه یاف   رویکردهای اعتقادی وهابی  و جریان

و  تقریب مذاهب ۀلئمخالف  با مسوهابی  با اتخاذ این رویکردها راهی جز  عود که می
، دانـد سن ، مشرک می ؛ زیرا وقتی مسلمانان را، اعم از عیعه و اهلداردن اتحاد اسلامی

تقریب  با تواند  و وهابی  در ورتی می پذیر نخواهد بود تقریب و اتحاد با مشرک امکان
و  وهاب در بـاب توحیـدلانحرافی محمد بن عبـدا ۀکه از این قاعد موافق  کند مذاهب

را کنـار رویکردهای اعتقادی نسـب  بـه سـایر مسـلمانان تبع آن  دس  بردارد و به عرک
اسـلام ا ـیل را در بـاب  ۀآنان را به رسـمی  بشناسـد و قاعـدو اسلام و توحید بگذارد 

 کند.عبدالوهاب  بن  توحید و عرک جایگزین قاعده و گفتمان عقیدتی محمد
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 .ق4182

، لدبعض علمداء نجدد الأعدلام ةیدمجموعة الرسائ  والمسدائ  النجدمجموعة من العلماء،   80.
 ق. 4710: دار العا مة، چا  اول، اضیر
، دار الفکـربیـروت: ، شواهد الحق في الاسدتغاثة بسدید الخلدق، یوسف بن اسماعیل،  ینبیان  75.
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